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  تعريف حاكميت شركتي، ابعاد و زوايا و نسبت آن با مديريت ريسك
  

  يحمزه اقدس
  . ايرانسمناناسلامي واحد دانشگاه آزاد  يحسابدار يدكتر يدانشجو

  

  چكيده
داران، نظارت مستقيم بر عملكرد شركت هاي گسترده امروزي به دليل تعداد مالكان و سهامدر شركت

مند گردند. از طرفي توانند از مزاياي حاصله بهرهت و گروه مزبور صرفاً ميداران ميسر نيستوسط سهام

ها را كاهش دهد. لذا منطقي تواند عملكرد شركتها ميتعارض در منافع مالكان سهام و مديران شركت

ي هاي نظارتي درصدد حفظ منافع خود و كنترل بهينه رفتار مديران استخداماست كه از طريق ايجاد مكانيزم

برآيند. يكي از ابزارهاي رايج جهت دستيابي به اين مهم، اعطاي پاداش به مديران بر اساس عملكرد آنان و 

ي حاكميت شركتي كه مجموعه باشد. از طرفي مقولهانگيزش اين مباشران، در راستاي اهداف شركت مي

سابرسان شركت مطرح ها و روابطي است كه بين سهامداران، مديران و حقوانين، فرآيندها، فرهنگ

شود تا متضمن رعايت همه باشد، به عنوان مكانيزمي است كه براي كنترل ميزان پاداش در نظر گرفته ميمي

هاي احتمالي و موجب دستيابي به اهداف ي حقوق سهامداران جزء، بازدارنده از سوء استفادهجانبه

ين رو در اين پژوهش با هدف شناخت پاسخگويي، شفافيت، عدالت و رعايت حقوق ذينفعان گردد. از

پردازيم. به اين ها به تحقيق و پژوهش ميرابطه بين عوامل حاكميت شركتي و پاداش هيأت مديره شركت

  باشند. هاي بورسي فعال در بازار بورس ميوران حاصل از اين پژوهش كليه شركتترتيب بهره

  سان، حاكميت شركتيشركت، هئيت مديره، سهامدار، حسابر كليدي:هايواژه
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  حاكميت شركتي

  تعريف حاكميت شركتي
كلمه  باشد و ازبه معني راهنمايي كردن يا اداره كردن مي ١اصل اصطلاح حاكميت شركتي كلمه يوناني 

ها يا لمه به راههاي مختلف توسط سازمانتبديل شده است. اما اين ك ٣و فرانسه قديم  ٢يوناني به كلمه لاتين 

  . ٤) ١٥٨، ٢٠٠٩مطابق علايق ايدئولوژيكي آنها تعريف شده است (ابو تپانجه،  كميته ها

شود. به دليل تعاريف مختلفي كه درمورد حاكميت شركتي ارائه شده است به بيان تعدادي از آنها بسنده مي

ن حاكميت شركتي را چني ٢٠٠١در سال  ٦و سازمان توسعه و همكاري اقتصادي  ٥صندوق بين المللي پول 

ها دربيان يك گروه اصلي شامل سهامداران، اعضاي هيأت مديره بيان كرده اند: ساختار روابط و مسئوليت

و مديرعامل براي ترويج بهتر عملكرد رقابتي لازم جهت دستيابي به هدف هاي اوليه مشاركت. حساس 

اكميت شركتي و مرور ) در مقاله حاكميت شركتي در ايران با بررسي تعريف ها و مفاهيم ح١٣٨٥يگانه (

  ديدگاه هاي صاحب نظران، چنين بيان مي كند كه: 

ستيابي دموجب  ها و سيستم هايي است كهحاكميت شركتي قوانين، مقررات، ساختارها، فرايندها، فرهنگ

  به هدف هاي پاسخگويي، شفافيت، عدالت و رعايت حقوق ذينفعان مي شود. 

تحقيقي كه در آكسفورد انجام دادند در تبيين حاكميت  پس از ١٩٩٨وي درسال  ٧هاپب و همكاران 

حاكميت شركتي به تشريح سازماندهي داخلي و ساختار قدرت شركت، نحوه ايفاي "شركتي مي نويسند: 

وظايف هيأت مديره، ساختار مالكيت شركت و روابط متقابل ميان سهامداران و ساير ذينفعان، به خصوص 

  ان به آن مي پردازد. نيروي كار شركت و اعتباردهندگ

تي ت شركهاي متعدد وگسترده اي درمورد حاكميرابرت مانگز و نل مينو، دو صاحب نظري كه پژوهش

آن  جتماع به وسيلهحاكميت شركتي را چنين تعريف كرده اند: ابزاري كه هرا ١٩٩٥انجام داده اند در سال 

يان موابط يت شركتي عبارت است از رجهت حركت شركت را تعيين مي كند و يا به عبارت ديگر، حاكم

ران، هاي اصلي عبارتند از: سهامداهاي مختلف درتعيين جهت گيري و عملكرد شركت. گروهگروه

اجتماع وندگان ها، شامل كاركنان، مشتريان، فروشندگان، اعتباردهمديرعامل وهيأت مديره. سايرگروه

  ). ٤٨، ١٣٨٥(حساس يگانه، 

يت ن اهمآميت شركتي طي دو دهه گذشته موضوع مهمي بوده، ولي پيش از سؤال اساسي آنكه چرا حاك

  خاصي نداشته است؟ دلايل آن را مي توان به اين صورت مطرح كرد:

  ــ موج جهاني خصوصي سازي دردو دهه گذشته. 

                                                
1. Kyberman 
2. Gubernare 
3. Governer 
4. Abu-Tapajeh 
5. IMF 
6. OECD 
7. Hip et al,1988 
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  ــ تجديد سازمان صندوق هاي بازنشستگي و رشد پس اندازهاي شخصي. 

 . ١٩٨٠تلفيقي شركت ها از سال ــ موج اعمال كنترل و فعاليت هاي 

 ها از كنترل دولت ها و يك پارچه كردن بازارهاي سرمايه. ــ خارج شدن شركت

 مشخص كرد.  آسياي شرقي كه اهميت حاكميت شركتي در بازارهاي نو ظهور را ١٩٩٨ــ بحران هاي سال 

 . ١)٨٩، ٢٠٠٥يچ و همكاران، هاي اخير شركت ها در آمريكا (ماركو باتها و ورشكستگيــ يكسري رسوايي

شد.  آغاز اصولاً ماجراي حاكميت شركتي با شركت انرون بزرگترين شركت فعال در بخش انرژي جهان

ا هاي آمريكايي، بيكي از موفق ترين شركت ٢٠٠٠و  ١٩٩٩هاي اين شركت درحالي كه در سال

قه مند ر علاهاي هر سرمايه گذاهاي مالي درخشان و پيش بيني سود كاملاً جذاب در رأس انتخابصورت

اجعه اعلام ورشكستگي كرد. چند ماه بعد ف ٢٠٠٢ها قرار داشت، ناگهان درسال به سهام شركت

د از ص ورشكستگي ورلدكام، بزرگترين شركت مخابراتي جهان، بهاي سهام آن را ظرف مدت كوتاهي

هم هر س شيطاني مديريت سود دلار به يك سنت رساند. مديران رده بالاي شركت آن چنان در چرخه

ا ب. انرون شدند گرفتار شده بودند كه براي پنهان كردن ميزان بدهي خود متوسل به نيرنگ در حسابداري

ها، روشوقع فمدستكاري در قواعد حسابداري براي حفظ سود، تقلبات عمده اي را از جمله ثبت پيش از 

لاكات بندي استهابداري صندوق بازنشستگي و زمانها، دستكاري در مفروضات حساي كردن هزينهسرمايه

  ). ١٣٨٤يا حتي تعيين ذخاير بيش از حد براي تجديد ساختار سازمان را صورت داد (دودانگه، 

  

  دلايل اهميت حاكميت شركتي
  حاكميت شركتي به دلايل زيرحائز اهميت است:

  كند. هم مييه فراكنندگان خارجي سرماها و تهيه ايجاد اعتماد بلندمدت ميان شركت ــ چارچوبي را براي

در شركت صا به رهاي جديد هستند، تفكراستراتژيك مديراني كه باني تجربيات و ايده ــ با منصوب كردن

 كند. هديه مي

 ــ مديريت و نظارت بر ريسك جهاني پيش روي شركت را منطقي مي سازد. 

، ١٣٨٧سازد (قدس، يشد و مسئوليت آنان را محدود مــ با تقسيم فرايند تصميم گيري، اتكاي به مديران ار

٤٨ .(  

  

  اهداف حاكميت شركتي
سهيل تها معتقدند كه حاكميت شركتي مناسب، مديريت و كنترل اثربخش واحدهاي تجاري را شركت

ي ت شركتاف حاكميباشند. اهدها قادر به ارائه بازده بهينه اي براي كليه ذينفعان ميكند. بنابراين شركتمي

  شود:به صورت زير خلاصه مي

                                                
1. Marco Betch & et al  
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  ــ افزايش ارزش سهامداران، 

 وركل، طه به ــ محافظت از منافع سهامداران و ساير ذينفعان شامل مشتريان، كاركنان و عموم جامع

حيح و صامل، ــ اطمينان از شفافيت و يكپارچگي در تبادل اطلاعات و قابليت دسترسي به اطلاعات ك

 ، شفاف براي كليه ذينفعان

 ــ اطمينان از پاسخگويي راجع به عملكرد و دستيابي به امتيازاتي دركليه سطوح و

  ي). ــ هدايت شركت با بالاترين سطح استاندارد به منظور رقابت با ديگران (نارايان كول

  

  طبقه بندي حاكميت شركتي
اي شورهكاندازه  دهند كه هركشور سيستم حاكميت شركتي منحصر به خود دارد. بهها نشان ميبررسي

وامل عدادي دنيا، سيستم حاكميت شركتي وجود دارد. سيستم حاكميت شركتي موجود در يك كشور با تع

رهنگ، فهاي دولتي و ها، وضعيت اقتصادي، سيستم قانوني، سياستداخلي از جمله ساختار مالكيت شركت

ل سيستم عوام تعيين كننده ترين شود. ساختار مالكيت و چارچوب هاي قانوني از اصلي ترين ومعين مي

ضعيت واخل، دحاكميت شركتي هستند. همچنين عوامل خارجي از قبيل ميزان جريان سرمايه از خارج به 

 م حاكميتسيست اقتصاد جهاني، عرضه سهام در بازار ساير كشورها و سرمايه گذاري نهادي فرامرزي، به

  شركتي موجود در يك كشور تأثير دارند. 

است.  بوده براي طبقه بندي سيستم هاي حاكميت شركتي صورت گرفته كه با مشكلاتي همراه هاييتلاش

 بقه بنديست، طابا اين حال، يكي از بهترين تلاش ها كه از پذيرش بيشتري نزد صاحب نظران برخوردار 

ي انسازم معروف به سيستم هاي درون سازماني و برون سازماني است. عبارت درون سازماني و برون

هاي يستمبيشتر سدهند. در واقع، هايي را براي توصيف دو نوع سيستم حاكميت شركتي نشان ميتلاش

 دوگانگي . اينهاي آنها مشتركندگيرند و در بعضي از ويژگيحاكميت شركتي، بين اين دو گروه قرار مي

اين  د. باوجود دارنهاي قانوني ها و سيستمهايي است كه بين فرهنگحاكميت شركتي، ناشي از تفاوت

شركتي  هاي حاكميتها را كاهش دهند و امكان دارد كه سيستمهمه، كشورها تلاش دارند تا اين تفاوت

  در سطح جهاني به هم نزديك شوند. 

ر حاكميت شركتي درون سازماني، سيستمي است كه در آن شركت هاي فهرست بندي شده يك كشو

انواده خعضاي امداران اصلي هستند. اين سهامداران ممكن است تحت مالكيت و كنترل تعداد كمي از سها

لت گر يا دوهاي ديهاي اعتبار دهنده، شركتمؤسس (بنيانگذار) يا گروه كوچكي از سهامداران مانند بانك

ا، عمده آنه ها و سهامدارانباشند. به سيستم هاي درون سازماني به دليل روابط نزديك رايج ميان شركت

  شود. ابطه اي نيزگفته ميسيستم هاي ر
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ها، يستمهاي تأمين مالي و حاكميت شركتي اشاره دارد. در اين سعبارت برون سازماني به سيستم

ران هامداسشوند و تحت مالكيت سهامداران برون سازماني يا هاي بزرگ توسط مديران كنترل ميشركت

 خصوصي قراردارند. 

) مطرح شد. ١٩٣٢شود كه توسط برل و مينز (ترل (مديريت) مياين وضعيت منجر به جدايي مالكيت از كن 

) در نظريه نمايندگي مطرح كردند، مشكل نمايندگي ١٩٧٦( ١همان طور كه بعدها جنسن و مك لينگ

هاي برون شود. اگر چه در سيستمهاي سنگيني است كه به سهامدار و مدير تحميل ميمرتبط با هزينه

شوند، اما به طور غيرمستقيم نيز تحت كنترل اعضاي توسط مديران كنترل ميسازماني، شركت ها مستقيماً 

برون سازماني قرار دارند. اعضاي مذكور، نهادهاي مالي و همچنين سهامداران خصوصي هستند. در آمريكا 

تأثير چشم گيري بر و بريتانيا، سرمايه گذاران نهادي بزرگ كه مشخصه سيستم برون سازماني هستند، 

  ). ١٥٩، ١٣٨٨ها دارند (رسائيان، ن شركتمديرا

  

  بازيگران عرصه حاكميت شركتي
بازيگران شركتي را مي توان در سه دسته بازيگران داخلي، بازيگران خارجي و هيأت مديره ها تقسيم بندي 

و توان اعضاي مستقل هيأت مديره را از جمع بازيگران خارجي نمود. البته در برخي تقسيم بندي ها نيز مي

اعضاي اجرايي هيأت مديره را، از جمله بازيگران داخلي شركت برشمرد. در تقسيم بندي ديگر، اين گونه 

بازيگران را مي توان به سرمايه گذاران، تأمين كنندگان منابع انساني مورد نياز و اعضاي تيم هاي مديريت 

  .  ٢) ٨٩، ٢٠٠٣شركتي تفكيك نمود (آگوايرلا و جكسون، 

توان شامل كساني دانست كه تصميمات شركتي را اتخاذ بازيگران داخلي را ميبندي اول،  براساس تقسيم

آورند، درحالي كه بازيگران خارجي كساني هستند (حقيقي يا حقوقي) كه سعي در مي نموده و به اجرا در

ران و . از اين رو مدي٣) ١٥٩، ١٩٨٣اعمال نفوذ و كنترل بر تصميمات شركت را دارند (مينتز برگ، 

كنندگان، مشتريان، تأمينتوان به عنوان بازيگران داخلي و سهامداران، كاركنان درون شركت را مي

توان به مي ها را نيزهيأت مديرهنهادهاي دولتي و قانوني و. . . را تحت عنوان بازيگران خارجي معرفي نمود. 

نند هم در قالب بازيگران داخلي و تحت تواعنوان گروه سومي مدنظر قرارداد كه بعضاً به جهت آن كه مي

  ). ١٤٧، ١٣٨٩عنوان دسته بازيگران خارجي قرار گيرند مستقل از دسته ديگر تعريف نمود (غفاري، 

  

  هاهيأت مديره
ها يكي از اركان حاكميت در شركت هاي امروزي به شمارمي روند كه اغلب از آنها به عنوان هيأت مديره

شود (هيوز، ها ياد ميشركت و مسئول نظارت و سياست گذاري در شركت اهرم اجرايي اصول حاكميتي

                                                
1. Jones&makelen 
2. Jackson and Aqaierla 
3. Martinez 
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شوند، درحالي كه در برخي . اعضاي هيأت مديره اغلب توسط مالكان سهام انتخاب مي١)١٤٨، ٢٠٠٧

سيستم هاي حاكميتي نوين، مجموعه نظرات كاركنان، نهادهاي دولتي، سرمايه گذاران و عرضه كنندگان 

  ن تأثيرگذار است. نيز در انتخاب آنا

هيأت مديره ها غالباً گروهي از افرادند كه حق نظارت، كنترل، سياست گذاري هاي كلان و حاكميت بر 

. اين مجموعه از افراد (در قالب يك تيم كاري ٢) ١٩٦، ٢٠٠٥يك شركت خاص را در اختيار دارند (هلمز، 

ون عملكرد مالي مناسب شركت، اثربخش) مي بايست سلامت شركتي را در حوزه هاي متنوعي همچ

قانوني بودن فعاليت ها، تناسب فرايندها و اقدامات صورت پذيرفته شركت با اهداف راهبردي شركت، 

  تضمين نمايند. 

  

  مديرعامل و تيم اجرايي شركت 
م هيأت ون تيهاي گذشته و سال هاي اخير(همچد ازاين گونه بازيگران در طي دههمقايسه تعاريف موجو

ت، نقش تحولا حاكي از بروز تغييرات گوناگوني در وظايف اين گونه افراد است. درنتيجه اين مديره)

ست. ور شده ان منظها تا حد زيادي كاسته شده و وظايف اجرايي بيشتري براي آنااستراتژيك اين گونه تيم

ديرارشد مابي، اين گونه بازيگران درقالب تيمي اجرايي مشتمل بر مدير ارشد مالي، مديرارشد بازاري

رارشد اني، مديع انسحاكميتي، مديرارشد يادگيري، مديرارشد اطلاعاتي، مديرارشد عملياتي، مديرارشد مناب

كته نشغولند. ماليت فناوري و. . . تحت نظارت مديرارشد اجرايي يا به عبارتي بهتر مديرعامل شركت به فع

بات با فرض ثركت (ديره بهتر شود، عملكرد كلي شمهم آن است كه هرچه رابطه بين اين تيم با تيم هيأت م

 ساير شرايط) ارتقاء خواهد يافت. 

  

  سهامداران
ر اين ر شماتمامي كساني كه مالك سهام هاي توزيعي شركت در بازارهاي سهمي هستند، را مي توان د

  گونه بازيگران حاكميت شركت دانست. 

 نترل تيمكركت، شد در انتخاب سيستم هاي حاكميتي اين گونه بازيگران مي توانند با اعمال حق رأي خو 

  د. هيأت مديره را در دست گرفته و به تدوين سياست هاي جديدي در حاكميت شركت، بپردازن

  

  مشتريان داخلي و خارجي شركت
شوند. بي ترديد انتظارات، ها و راز مانايي هر واحد كسب وكار محسوب ميمشتريان، مديران اصلي شركت

مندي اين گونه ذينفعان همچون خريداران محصولات و خدمات شركت (مشتريان درصد رضايتنظرات و 

                                                
1. Heyoz 
2. Helmez 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ra
im

s.
ir

 o
n 

20
25

-1
2-

17
 ]

 

                             6 / 26

http://jnraims.ir/article-1-141-fa.html


  ٦١ /تعريف حاكميت شركتي، ابعاد و زوايا و نسبت آن با مديريت ريسك 

 
خارجي شركت) و از طرفي، كليه كارمندان شركت (مشتريان درون شركتي) از اهميت قابل ملاحظه اي 

  برخوردار است. 

  

  قانون گذاران و ساير نهادهاي مرتبط با كسب و كار شركت
ك در يويورهاي حاكميتي جهان همچون نزدك و بورس اوراق بهادار ننظام نهادهاي قانوني معتبر در

تاندارد كسلي، اسآبانس آمريكا، بورس اوراق بهادار لندن، استراليا و قوانين الزامي آنان همچون قوانين سر

 ط زيست و، محيتوان در اين بخش جاي داد. نهادهاي اجتماعيكدبري، استانداردهاي هيگز و. . . را مي

  ). ١٨٩، ١٣٨٩ساير نهادهاي مرتبط نيز در اين بخش قابل بحث و بررسي اند (غفاري، 

  

 شركتي حاكميت تئوريهاي

ها با آن از است، هريك شده مطرح شركتي حاكميت وتحليل توضيح براي متفاوت نظري چارچوب چند

 آنها همه كه اند، پرداخته شركتي حاكميت موضوع به متفاوت صورت و به متفاوت هاياز واژه استفاده

  است. علمي خاص هاي زمينه از ناشي

 
  است ومالي اقتصادي هاي زمينه از ناشي :١نمايندگي تئوري

يي . جداآغاز مالكيت شركتي از طريق مالكيت سهام، تاثير چشمگيري بر روش كنترل شركتها داشت

لينگ  ن و مكشد. جنس» گيمشكل نمايند«مالكيت از مديريت منجر به يك مشكل سازماني مشهور، به نام 

ار ان كارگما بعنو) مباني تئوري نمايندگي را مطرح، شركتها را به عنوان كارگزاران و سهامدار ر١٩٧٦(

ئوري ات اصلي تدر تحليل آنها، يك سهامدار در برابر مديران قرار دارد. يكي از فرضي د.تعريف كردن

ي به ي دستيابن برافع دارند. در اين شرايط، مديرانمايندگي اين است كه كارگمار و كارگزاران تضاد منا

ي شود. ماران شوند كه منجر به كاهش ارزش منافع و رفاه سهامدعايدي كوتاه مدت و متفرقه تحريك مي

، ضرورت مايندگينشود. اين مشكل ناميده مي» زيان باقيمانده«در تئوري نمايندگي، كاهش رفاه سهامدار 

اي داران برسهام دهد. اگر مكانيزم بازار و تواناييسهامداران را نشان مي كنترل مديريت شركتها توسط

مشكلات  اهد بود.مي خوكنترل و مراقبت از رفتار مديران، كافي نباشد، نياز به نوعي نظارت با راهنمايي رس

نين واسي و قد سيانمايندگي بين مديران و سهامدارن در سراسر جهان وجود دارد و دولت ها با تهية اسنا

  د.كننحاكميت شركتي، با سرعتي شگفت آور در اين كار دخالت مي

 نمايندگي دهد، تئوريمي توضيح تجارت در را كارگزاران و مالك بين روابط كه تئوري كلي نگاه در

 نمايندگي رابطه شركت مديران و سهامداران بين بورس، رابطه بازار در خاص طوربه شود، امامي گفته

 تضاد، تئوري اين كه دارد وجود مديران و سهامداران بين تضاد احتمال رابطه اين در. شودمي گفته

                                                
1. Agency theory 
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 به مديران و مالكان بين روابط در كه مشكلاتي تواندمي نمايندگي مسئله يا تئوري. شودمي ناميده نمايندگي

  كند. آيد، حلمي وجود

  از: اندعبارت دارد اشاره هاآن به نمايندگي تئوري كه اصلي مشكل دو

 صحت تأييد از مالكان و آيدمي وجود به مديران و مالكان بين منافع تضاد صورت در كه مشكلاتي: يك

  است) برهزينه حالدرعين و كاري، مشكل چنين انجام چون. (هستند ناتوان مديران توسط كار انجام

. آيدمي جودو به ريسك با مواجهه در شركت مديران و مالكان نگرش اختلاف هنگام در كه مشكلاتي: دو

 با همواج در مختلفي اقدامات است ممكن مدير، هركدام و است، مالك متفاوت پذيري ريسك چون

  . دهند انجام ريسك

طرف مالك و طرف ديگر صورت عمومي، رابطه بين دو يا چند گروه است، جايي كه يكنمايندگي به

جاي مالك با اشخاص ثالث قرارداد بسته و وارد يا نماينده مالك براي اجراي امور است و به كارگزار

جاي نجام خدمتي بهدهد كه مالكان، نمايندگان را براي اشود. روابط نمايندگي زماني رخ ميمعامله مي

 د.كننگيري را به نمايندگان واگذار ميكنند. مالكان معمولاً حق تصميمخود استخدام مي

و نوع ر مالي، دتواند به خاطر ناكارآمدي و ناقص بودن اطلاعات به وجود بيايد. از نظتئوري نمايندگي مي

ست. برقرار ا اعتباردهندگان امداران وطور بين سهرابطه مهم نمايندگي بين سهامداران و مديران و همين

هاي مؤثر براي از بين بردن مسئله نمايندگي، اصلاح روش پرداخت حقوق و حلطور يكي از راههمين

 ت.پاداش به نمايندگان اس

 
 است سازماني تئوري و اقتصاد از ناشي: معاملات هزينه تئوري

تشكل از مزمان عمومي، بلكه به عنوان يك سا در اين تئوري شركت نه تنها به عنوان يك واحد اقتصادي

دف هسود را  فزايشاافراد با ديدگاه ها مختلف است. اقتصاد سنتي تمام كارگزاران اقتصادي را منطقي، و 

گيرد در اين يمر نظر برعكس، اقتصاد هزينه معاملات، رفتار انسان را واقع بينانه دد. داناوليه تجارت مي

رض فعاملات، مزينه ارگزاران اقتصادي، منطق محدود را به كار مي برند. اقتصاد هالگو، مديران و ديگر ك

لب رصت طفسازد. كه در آن مديران همچون افراد ديگر در برخي از مواقع اساسي فرصت طلبي را مي

نتايج  شايد هستند كه. نتيجه آن بكارگيري تمام روش هاي موجود براي افزايش منافع شخصي است. كه

  د.بي براي شركت و سهامداران به بار آورد. كه اين عملكرد نياز به كنترل دارنامطلو

 
 اجتماعي ديدگاه يك از ناشي: ذينفعان تئوري

ها بسيار بزرگ شده اند و تاثير آن ها بر جامعه آن چنان عميق اساس تئوري ذينفعان اين است كه شركت

ري از جامعه توجه كرده و پاسخ گو باشند. عموم را هاي بسيار بيشتاست كه بايد به جز سهامدارن، به بخش

توان ذي نفع شركتي در نظر گفت. در واقع هر ذي نفع، بخش از سلسله قرار دادهاي صريح و ضمني را مي

دهد. يك انگيزه براي تشويق به ايفاي مسئوليت اجتماعي دهد كه يك شركت را تشكيل مينشان مي
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ها مسئوليت دارند تا به صورتي اخلاقي عمل كند در اين شركت شركت ها ناشي از اين باور است كه

ها بايد به صورتي اخلاقي عمل كند و منافع تمام ذي شود كه شركتفرض مي» اخلاقيات ناب«ديدگاه 

شود كه از چهار اصل اخلاقي نفعان را در نظر بگيرند. تئوري نمايندگي در صورتي موثر و قابل استفاده مي

 پيروي گردد:

 ذيرشپ - ٤جتناب از دروغگويي ا - ٣ ديگران آراي به حتراما - ٢اب از لطمه زدن به ديگران اجتن - ١

  هاتوافق

ي گنجانده كند كه در ساختار اين چهار اصل اخلاقدر صورتي صدق مي» كارگزار«و » كارگمار«مدل 

  شود. 

 
 تئوري ذينفعان در برابر تئوري نمايندگي

اين  هاي بينه شباهتبتوان تر ميسازد. لكن با بررسي دقيقرا سازش ناپذير مي در نگاه اول اين دو تئوري

  دو تئوري پي برد. 

 تئوري در هك دارد وجود تعادلي كارگزار – كارگمار روابط و كارگزار –بين گروه كلي روابط ذي نفع 

 يك مستلزم دو هر گزاركار – كارگمار روابط و كارگزار – نفع ذي روابط روابط. شودمي بيان نمايندگي

  اري بين منافع مختلف است. سازگ آن هدف كه باشندمي ضمني يا صريح قرارداد

پذيرش  لي كهشود، در حاپذيرش ديدگاه تئوري نمايندگي به تبيين تئوري بر اساس نفع شخصي منجر مي

  گردد. ديدگاه ديگر، به تبيين تئوري بر اساس مسئوليت اجتماعي منجر مي

 
 زينة معاملات در برابر تئوري نمايندگيتئوري ه

 ملات فرضنة معاهاي اصلي بين آنها استفاده از يك آرايه بندي متفاوت است. تئوري هزييكي از تفاوت

هاي  هزينه كند كه افراد اغلب فرصت طلب هستند، در صورتي كه تئوري نمايندگي، خطر اخلاقي ومي

 هاي متفرقهيديكند مديران به دنبال عانمايندگي، فرض مي دهد. تئورينمايندگي را مورد بحث قرار مي

نه اي طلبا هستند، در صورتي كه در تئوري هزينه معاملات، مديران معاملات خود را به صورت فرصت

دي است، ار فردهند. تفاوت ديگر اين است كه واحد بررسي تحليل در تئوري نمايندگي، كارگزترتيب مي

 هب هر دو تئوري زينة معاملات، واحد بررسي تحليل، معامله است. با اين همه،در صورتي كه در تئوري ه

ا هامدار رسشركت  پردازند: چگونه مدير را متقاعد كنيم تا منافع سهامداران و افزايش سوديك مشكل مي

  به جاي منافع شخصي خود دنبال كند؟

  

  روند تغييرات نقش هيأت مديره 
ركت ها، مديران بيشتر دنبال منافع خود بوده اند تا منافع ذينفعان. براي حقايق حاكي از آن است كه در ش

حل اين مشكل، دو راه حل وجود دارد: اول آنكه براي تشويق مديران به انجام رفتار مورد انتظار برايشان 
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واند پاداش و انگيزاننده در نظر گرفته شود. دومين روش، قدرتمندسازي هيأت مديره به گونه اي است كه بت

نظارت شايسته اي روي عملكرد مديران داشته باشد. اين روند جانبي نظارت بيشتر از جانب سهامداران كه 

با اين كار خود، درواقع يك رژيم حاكم مطلقه را به وجود آورده بودند. حركتي كه در عمل انجام گرفت 

قيقت به صورت شريك اي كه درحاين بود كه هيأت مديره به مديريت عامل نزديك شد، به گونه

استراتژيك مديريت درآمد. اين شراكت استراتژيك هيأت مديره با مديريت، برنامه ريزي استراتژيك، 

مديريت ريسك و اجرا، تصميم گيري بهتر و راندمان بالاتر شركت را به ارمغان آورد. اين تعامل دو طرفه 

نظارت كه از جانب سهامداران موجب شد كه عمل نظارت راحت تر صورت گرفته و حالت افراطي 

  صورت گرفته بود، از بين رفته و اين نظارت تعديل شود. 

ن اهش يافتكنيز  همچنين اين فرايند موجب از ميان برداشته شدن يكسري مقررات دست و پاگير و اضافي و

  نظارت مؤسسات سرمايه گذاري شد. 

يأت هاكميت حداد كه به صورت جمعي روي در بيشتر كشورها گونه تفكر، عقايد و رفتار مديران نشان 

د كه ين باورنبر ا مديره و ارتباط آن با مديريت اتفاق نظر دارند. مديران و اعضاي هيأت مديره اكثراً 

قع د. در وات كنناعضاي هيأت مديره بايد بيشتر در امور مربوط به شركت به عنوان شركاي مديريت فعالي

نامه ريزي تر در برشمگيرچه نفس بيشتر، درگيرانه تر، با دانش تر، با نقش آنان بايد قدرتمندتر، با اعتماد ب

كثر كنند. ا عاليتهاي استراتژيك، و به عنوان منبع اوليه مشاوره و نكته سنجي خود را مطرح ساخته و ف

ي به رايارشد اج ديرانمديران، هيأت مديره را زماني در اوج توانايي و تأثيرگذاري مي بينند كه از جانب م

  عنوان يك دارايي استراتژيك براي مديريت عامل ديده شوند. 

اي زي و اجرمه ريها، استراتژي ها، برنادرحوزه مديريت، مديران اجرايي ارشد تقريباً كنترل كامل هدف

 ار داشتهاختي هاي هيأت مديره حاكميت كامل را درسازمان را دراختيار داشتند. آنان با تصاحب كرسي

  دخالت هيأت مديره نقش رهبري را نيز ايفا مي كردند.  حتي با عدم

 اغلب از كثراً ادر حوزه حاكميت، هيأت هاي مديره در كيفيت و طيف نظارت خود عميقاً تفاوت داشتند. 

يده د را نادرت خوقدرت خود ناآگاه بوده، حتي كمتر مايل به استفاده از آن بودند. طبق سنت و رسوم قد

  گذاشتند. اقتدار كمتري را به كار برده، راه را براي مديريت باز ميانگاشته و حاكميت و 

ايه ز سرمدر حوزه مالكيت، سرمايه گذاران به طور عموم نقشي خاموش داشتند، درحالي كه برخي ا

ي تنها دادند، بسيارگذاران با استفاده از امتيازهاي مالكيت خود تصميم هاي شركت را تحت تأثير قرار مي

 محدوديت بدون دانستند. درنتيجه بيشتر شركت هاراي تصميم گيري را تصميم خريد يا فروش ميانتخاب ب

  از جانب سرمايه گذاران اداره مي شوند. 

مديران در برابر هيأت مديره بسيار مسئول تر و پاسخگوتر شده اند. مديران اجرايي ارشد زمان بيشتري را 

كنند. مديران روابط را درون هيأت مديره صرف مي صرف پيشبرد و كسب وكار كرده، زمان كمتري

اي خود را با هيأت مديره توسعه داده، يك همكاري جديد را پايه نهاده اند. آنها به دنبال داده هاي حرفه
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جديد استراتژيك بوده و اطلاعات بهتر و غني تري را به دست مي آورند. مديران و هيأت مديره با هم در 

  ). ١٤٧، ١٣٨٧پذيرند (قدس، سئوليت بيشتري را ميي به نتايج مدستياب

  

  تفكيك وظايف رئيس هيأت مديره و مديرعامل
 در گزارش كدبري توصيه شده كه بين اعضاي هيأت مديره، بايد توازن قوا وجود داشته باشد تا هيچ كس

ا در سطح عالي هتقسيم مسئوليتگيري در شركت نباشد. علاوه براين، قادر به كنترل شرط فرايند تصميم

شركت، بايد به روشني مشخص شده باشد تا از توازن قوا و حدود اختيارات اعضاي هيأت مديره، اطمينان 

هاي رياست هيأت مديره و مديريت كافي حاصل شود. در گزارش مزبور قيد شده است كه اگر سمت

بايد اعلام كند كه شخص عامل بر عهده دو شخص مجزا نباشد؛ آنگاه يكي از اعضاي ارشد هيأت مديره 

) دوباره بر اهميت تفكيك وظايف رئيس ٢٠٠٣( ١مستقل كيست. پس از گزارش كدبري، در گزارش هيگز

اعلام كرده كه با توجه به  هاي انگليسي تأكيد شده است. هيگزهيأت مديره و مدير عامل در شركت

هاي پذيرفته شده در بورس درصد از شركت  ٩٠هاي گزارش و تا زمان گزارش وي، در حدود توصيه

اوراق بهادار، وظايف رييس هيأت مديره و مديرعامل را از يكديگر تفكيك كرده بودند. اين امر تأثير 

ماندگار گزارش كدبري را بر شركت هاي انگليسي، نشان مي دهد. البته هيگز توصيه كرده كه ماده قانوني 

در زمينه «مل كه در قانون جامع به صورت زير بود: مربوط به تفكيك وظايف رئيس هيأت مديره و مدير عا

تصميم گيري در مورد ادغام سمت هاي رياست هيأت مديره و مديريت عامل، بايد استدلال هاي منطقي و 

  ). ١٤، ١٩٩٨دلايل كافي به افكار عمومي ارائه شود (قانون جامع، 

هيأت مديره و مديرعامل، نبايد گيري بيشتر، به شكل زير اصلاح شود: وظايف رئيس با اعمال سخت

، پيوست الف گزارش ١٩٩٨برعهده يك شخص واحد گذاشته شود (اصلاحات پيشنهادي بر قانون جامع، 

هاي انجام شده ي پيشنهادهاي مذكور و ساير توصيه. جالب اين جاست كه نكات اصل٢) ٨، ٢٠٠٣هيگز، 

  ). ١٤٩، ١٣٨٥(باغوميان،  لحاظ شده است ٢٠٠٣توسط هيگز، در قانون جامع مصوب جولاي 

  

  نقش مديران غير موظف (غير اجرايي) در حاكميت شركتي
، نظرها را به سوي اثربخشي عملكرد مديران غيرموظف (غيراجرايي) هيأت ٢٠٠١فروپاشي انرون در سال 

) درانگلستان نيز پاسخ دندان شكني به نفوذ قابل ٢٠٠٣( ٣مديره، جلب كرد. ازسوي ديگر، گزارش هيگز

 شد. شركت هاي هم رديف انرون محسوب ميملاحظه مديران غيرموظف ناكارا، در

ها و عملكرد ي شركتاز ديدگاه تئوري نمايندگي، حضور مديران غيرموظف مستقل درهيأت مديره

نظارتي آنان به عنوان افرادي مستقل؛ به كاهش تضاد منافع موجود ميان سهامداران و مديران شركت در 

                                                
1. Higgs 
2. Higgs 
3. Higgs 
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كند. البته بايد توجه داشت كه مديران اجرايي شركت، مديره، كمك شايان توجهي ميجلسات هيأت 

نقش مهمي را در ايجاد تركيب مناسبي از مديران موظف و غيرموظف، در ميان اعضاي هيأت مديره، ايفا 

شود، زيرا: كنند. وجود چنين تركيبي، از عناصراصلي يك هيأت مديره كارا و مؤثر محسوب ميمي

كنند، مديران هاي شركت ارائه ميلي كه مديران موظف، اطلاعات ارزشمندي درباره فعاليتدرحا

هاي مديران مذكور به قضاوت گيرياي و بي طرفانه، درمورد تصميمغيرموظف با ديدگاهي حرفه

نشينند. بدين ترتيب، هيأت مديره شركت با دارا بودن تخصص، استقلال و قدرت قانوني لازم، يك مي

  .  ١) ٩٩، ١٩٩٢زوكار بالقوه توانمند حاكميت شركتي به حساب مي آيد (بيرد و هيكمن، سا

ا شد؛ تگزارش كدبري توصيه كرده است كه هيأت مديره، بايد حداقل داراي سه عضو غيرموظف با 

 رش مذكورر گزاداعضاي مزبور، توان تأثيرگذاري بر تصميم هاي هيأت مديره را داشته باشند. همچنين، 

نابع، مكرد، يان شده است كه مديران غيرموظف، بايد داراي ديدگاهي مستقل در زمينه راهبرد، عملب

ن يت مديرااكثر انتخابات و استانداردهاي اجراي عمليات شركت باشند. علاوه بر اين، قيد شده است كه

 ت حقوق وريافدز غيرموظف، بايد مستقل از مديريت شركت باشند و نبايد هيچ گونه رابطه اي (به غير ا

ارش زگدرحقيقت، در مزايا و حق سهامدار بودن) داشته باشند كه استقلال آنان را با مخاطره روبرو سازد.

ل مستق مزبور تصريح شده است كه دست كم دو نفر از حداقل سه عضو غيرموظف هيأت مديره، بايد

 نهاد شده، پيشل مديران غيرموظفباشند. از سوي ديگر، روش هاي متعددي براي حصول اطمينان ازاستقلا

وظف، غيرم است. براي نمونه، درگزارش كدبري ضمن بحث درباره حقوق و مزاياي پرداختي به مديران

عادلي آنان، ت تقلالبيان شده است كه بايد ميان ارزش آفريني اين مديران و مورد مصالحه قرار نگرفتن اس

  وجود داشته باشد. 

فه و نقش مديران غيرموظف مورد بازنگري قرار گرفته؛ ولي پيشنهادي در ) وظي١٩٩٨( ٢درگزارش همپل 

مورد افزايش تعداد مطلوب آنان در هيأت مديره، ارائه نشده است. از سوي ديگر، تركيب مطلوب 

) نسبت به تعداد توصيه شده در ١٩٩٨پيشنهادي اعضاي موظف و غيرموظف هيأت مديره در قانون جامع (

نداشته است. در هر دو قانون تأكيد شده كه تعداد مديران غيرموظف، نبايد كمتر از  قانون كدبري تغيير

رسد كه پيشنهادهاي انجام شده در گزارش يك سوم تعداد اعضاي هيأت مديره باشد. در حقيقت به نظر مي

ود همپل، مبني بر تأكيد بيش از حد بر نقش نظارتي مديران غيرموظف، گمراه كننده بوده؛ زيرا در خ

  گزارش، به مطلب زيراشاره شده است:

 "يك اثرجانبي و غير ارادي تأكيد بيش از حد بر نقش نظارتي مديران غيرموظف (غير اجرايي) بوده است"

  . ٣)٥٩، ١٩٩٨(گزارش همپل، 

                                                
1. Byrd J. W. , & Hickman 
2. Hampel 
3. Hampel 
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ه همراه ثر، بدر چنين مواردي مانند انرون، خطر وجود گروهي از مديران غير موظف ناكارا و غير مؤ

 كيد قرارورد تأمناشي از مصالحه ي استقلال آنان به دليل وجود تضاد منافع، بيش از پيش مشكلات حاد 

كتي و حاكميت شر ). درخصوص نقش سهامداران نهادي در٢٦٩، ١٣٨٥گرفته است (رافيك ياغوميان، 

  ود. شتأثير آن بر مديريت سود شركت ها دو ديدگاه وجود دارد كه در ادامه توضيح داده مي 

  

  هاي مديرانشركتي، گزارشگري مالي و پاداش حاكميت
هم به  سي باامروزه اعضاي هيأت مديره، مديران و تدوين كنندگان استانداردهاي حسابداري و حسابر

شده  يرفتهكنند. در طي ساليان متمادي، اصول پذمنظور خلق فرايند گزارشگري مالي صحيح تلاش مي

 يت بيشترشفاف زامات بالاي شناخت، افشا و گزارشگري باعثحسابداري ايالات متحده آمريكا به علت ال

  شده است. 

ياري ين بسدر حال حاضر پاداش مديران بر مبناي عايدي كسب شده توسط فعاليت مديريت است و همچن

ي بيان حسابدار ملياتعهاي پاداش نقدي همانند اختيار خريد سهام يا صرف سهام بر مبناي نتايج و از برنامه

دين ست. باهاي مالي نقطه كانوني، راهبرد بيشينه كردن ثروت مديريت بر اين اساس، صورت شود.مي

 حسابرسي ه شدههاي مالي كه براساس اصول پذيرفته شده حسابداري و استانداردهاي پذيرفتترتيب گزارش

ت ثروت عيها بر وضكند. افزون براين، اين گزارشارائه مي شود، عملكرد واحد اقتصادي را منعكس مي

  گذارد. جاري و آتي مديران نيز تأثير مي

ي و به رغم شفافيت حاصل شده، ملزومات و مقررات گزارشگري مالي و توسعه فن آوري حسابرس

ان هاي بزرگ را نشهاي اخير شركتحاكميت شركتي، اخبار منتشر شده در مطبوعات، ورشكستگي

كند؟ فرض چيزي در عمل به طرز مناسبي كار نمي شود كه چهدهد، بدين ترتيب اين سؤال مطرح ميمي

ند. ها به صورت صحيح و درست توسط سهامداران انتخاب نشوكنيد كه اعضاي هيأت مديره شركت

هيأت  رئيس گذارد. اينكهها تأثير ميدرچنين حالتي، مديرعامل بر انتخاب اعضاي هيأت مديره شركت

 ر انتخابدفوذي باشد جايز نيست زيرا او شخص بسيار پرن مديره شركت، مديرعامل فعلي و يا قبلي شركت

ترل اعضاي جديد هيأت مديره است و فردي است كه دستور جلسات را در جلسات هيأت مديره كن

ست اركتي كند، اثر مديريت بالا بر تركيب اعضاي هيأت مديره متناقض سيستم اثربخش حاكميت شمي

  ). ١٣٦، ١٣٨٦(پاكيزه، 

  

  قوانين حاكميت شركتي دلايل نياز به
هاي سهام، يك پرسش بديهي اين است كه چرا مقررات و قوانين حاكميتي خاصي (نظير الزامات بورس

كند؟ اگرمصالح شركت درانجام پشتيباني مجلس، دادگاه ها يا ديگرسازمان هاي نظارتي) را الزامي مي

كنند كه ممكن است برضد توليد باشد؟ يكافي از سهامداران است، پس چرا شركت ها قوانيني را الزامي م
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حتي با گزينش بهترين اهداف، ممكن است تمامي اطلاعات موجود براي تنظيم قوانين كارا توسط قانون 

گذاران، در دسترس نباشد. ممكن است قانون گذاران توسط گروه خاصي از ذينفعان براي تنظيم قوانين به 

ليل براي برقراري قوانين وجود دارد. اولين و مهم ترين مبحث نفع آن گروه خاص اجير شوند. حداقل دو د

درحمايت از برقراري قوانين، اين است كه اگرمؤسسان يا سهامداران شركت بتوانند هرگونه منشورسازماني 

كه مي خواهند طراحي و اجرا كنند، به سمت تنظيم قوانيني ناكارا خواهند رفت، درنتيجه نمي توانند منافع 

ها در وهله وه ها را در يك معامله كامل پوشش دهند. مبحث دوم اين است كه حتي اگر شركتتمامي گر

اول انگيزه درستي براي تنظيم قوانين كارا داشته باشند، ممكن است بعدها بخواهند آن قوانين را منسوخ 

وانين نداشته باشند. شود كه شركت ها الزامي درعدم تغييرقكنند يا تغيير دهند. اين مسئله زماني تشديد مي

زماني كه سهامداران پراكنده باشند و منافع گروه خاصي درشركت دنبال نشود، اين امكان وجود دارد كه 

  ). ٩٩، ١٣٨٨مديران قوانين را به نفع خويش تغيير دهند (رسائيان، 

  

  مالكيت پراكنده و حاكميت شركتي
ين ه پاسخ اببتدا ت شركتي است، به همين دليل امالكيت پراكنده منشأ مهمي ازمسائل مطرح درمورد حاكمي

د آمدن ه وجوشوند؟ حداقل سه دليل براي به عاملي باعث پراكندگي مالكيت ميپرسش مي پردازيم كه چ

 انفرادي ذارانپراكندگي مالكيت مطرح است. اولين و شايد مهم ترين دليل اين است كه ثروت سرمايه گ

ك تي اگر يحينكه ها بستگي داشته باشد. دوم ازه برخي سرمايه گذاريتري به انداممكن است به ميزان كم

ست ، ممكن اريسك سهامدار بتواند سهم بزرگي از شركت را دراختيار بگيرد به دليل تمايل به تنوع بخشي

است.  دينگيسرمايه گذاري كمتري درشركت انجام دهد. دليل سوم، نگراني سرمايه گذاران درمورد نق

 ارثانويهر بازدهام در دست يك سهامدارخاص بيشتر باشد نگراني او براي نقد كردن آنها هرچه تعداد س

  شود. اده نبيشتر خواهد بود. مالكيت پراكنده ممكن است باعث شود كه منافع تمامي اشخاص پوشش د

طلاعاتي با انند ي تواكنند. سهامداران مهاي مالي دوره اي ارائه ميمديران براي ارائه عملكرد خود، گزارش

ه دراين كيارهايي د. معكه از اين طريق دراختيارشان قرارمي گيرد به ارزيابي سرمايه گذاري هايشان بپردازن

اره اران همويه گذگيرد ازديد سرمايه گذاران ومديران حائزاهميت است. سرماارزيابي مورد توجه قرار مي

دهند. مي اري مطلوب سرمايه گذاري مدنظر قرهاها را به منظور شناسايي فرصتارزيابي عملكرد شركت

طلوب آن مدهد، عملكرد آنچه سهامداران را به سرمايه گذاري پس اندازهايشان درفعاليت خاصي سوق مي

 خواهدصنعت است كه درنتيجه افزايش ارزش شركت و درنهايت افزايش ثروت سهامداران را در بر

ها ارند. آندگيرد، توجه ا عملكردشان مورد قضاوت قرار ميداشت. مديران به سازوكارهايي كه ازطريق آنه

به  داش نسبتام پابه دنبال اطلاعاتي درباره حساسيت مستقيم پاداش نسبت به عملكرد هستند. وقتي كه نظ

ند خواه عملكرد حساس نباشد، اين شركت، مديران خود را ازدست خواهد داد و آنان شركت را ترك

  كرد. 
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  ٦٩ /تعريف حاكميت شركتي، ابعاد و زوايا و نسبت آن با مديريت ريسك 

 
عف در جاد ضبا تمركز بالا نيز مشكلات خاص خود را به همراه دارد و باعث اي ازسوي ديگر مالكيت

ق با مطاب شود. چنانچه مالكيت فقط در دست افراد خاصي باشد و آنهاسازوكارهاي حاكميت شركت مي

خواهد نر گرفته درنظ اهداف خود، شركت را كنترل كنند آنگاه منافع سهامداران اقليت و ديگر افراد بيروني

  ). ٨٨، ١٣٨٨شد (رسائيان، 

  

  شناخت نقش حسابرسي در فرايند حاكميت شركتي
) طي تحقيقي كه بين شركت هاي بريتانيايي انجام داد، به اين نتيجه دست يافت كه روابط بين ١٩٩٧( ١ناپير 

ها بخشي از كل واحد مديران، حسابرسان و سهامداران محدود به روابط قانوني بوده و تمام اين گروه

تجاري مي باشند. براساس اين تحقيق، مشاهده گرديد كه در برهه اي از زمان سهامداران تبديل به مدير 

هاي واحد تجاري مبدل واحد تجاري شده و طي گذشت زمان، مديران به حسابرسان و ناظران فعاليت

ارائه به هاي مالي، توسط مديريت و جهت گردند. بر اين اساس، صورت هاي مالي و سايرگزارشمي

گردند و برخي از سهامداران به عنوان حسابرس وظيفه بررسي و گواهي دادن نسبت به سهامداران تهيه مي

  صحت و منصفانه بودن آنها را برعهده دارند. 

ظيفه ويفاي اهاي مالي، انعكاس چگونگي واتز و زيمرمن معتقدند كه به طوركلي هدف از ارائه گزارش

ينده ا نماباشد. مديران خود رت تصدي وي به عنوان مدير واحد تجاري ميمباشرت مديريت درطول مد

 ور مستقيمهاي مالي، به طدانند و گزارشكل شركت و يا به عبارتي مديران، سهامداران و حسابرسان مي

 يقاً دگاه، دقگردد. اين ديهاي متقلبانه و اختلاس ميفعاليتموجب كسب اطمينان در رابطه با نپرداختن به 

ه تدريج دي، بباشد. طي قرن نوزدهم ميلات شركتي ميمنطبق با ديدگاه تئوري نمايندگي درباره حاكمي

چه . اگرهاي كوچك با يكديگرادغام شدند و فاصله بين مديريت و مالكيت رو به فزوني نهادشركت

د، ولي بودن براساس قوانين موجود، كماكان مديران و سهامداران از اجزاي يك واحد تجاري يكپارچه

وران آن د عدم توانايي و درك مالي سهامداران جهت بررسي گزارش هاي مالي، تبديل به مشكل جديد

  گرديد. 

ي مالي ورت هاها در اواخر قرن نوزدهم ميلادي و اوايل قرن بيستم، تهيه صقانون شركتبدين ترتيب، 

حد قل از واي مستي را توسط حسابرساناستاندارد را الزامي كرد و شركت ها ملزم شدند تا صورت هاي مال

تلف اي مختجاري و مديران گواهي نمايند. درنتيجه، حسابرسي در سياست هاي حاكميت شركتي كشوره

  ). ٢٦٩، ١٣٨٧دنيا تبديل به يكي از اجزاي مهم آن گرديد (معيري، 
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               ١٣٩٨  بهار ،يازدهم ، شمارهدومسال                                                   رويكردهاي پژوهشي نو در علوم مديريتفصلنامه /  ٧٠

 
  نقش حرفه حسابداري در حاكميت شركتي 

ي در حساس شفافيت در حسابداري و گزارشگري مالي، نقش حرفه حسابداري به علت ايجاد اطمينان از

دي اقتصا هاي مالي، يكي از مهم ترين ابزارهاي انعكاس عملكردصورتكند. حاكميت شركتي بازي مي

ها ها و بدهيباشد. وظيفه حسابداري اندازه گيري نتايج و تخصيص ارزش به داراييواحدهاي تجاري مي

سابداري عات حسرمايه گذاران و ديگران به منظور تصميم گيري، به اطلا باشد.در نقطه زماني خاص مي

يفه كنند كه وظمي كنند. سهامداران اشخاص مستقلي ازبيرون سازمان را به عنوان حسابرس استخداماتكا مي

باشد. يهاي مالي مآنها ايجاد اطمينان درخصوص ارائه درست و منصفانه اطلاعات ارائه شده در صورت

ابرسي كنند. حرفه حسداران به قضاوت حسابرسان به علت وجود دانش تخصصي و استقلال اتكا ميسهام

ن كاهش عمومي آ عتماددر صورتي كه قادر به اثبات استقلال و كارايي خود نباشد، به مرور زمان اعتبار و ا

  خواهد يافت. اين امر زماني رخ خواهد داد كه:

  اديده گرفته شود، ــ نيازهاي اجتماعي درحال تغيير ن

 ــ امكان ايجاد رويه هاي حسابرسي پيشرفته وجود نداشته باشد و

 ــ شك و ترديدهايي نسبت به استقلال حسابرس وجود داشته باشد. 

رورت كتي ضبنابراين تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي مناسب به منظور بهبود حاكميت شر

 عاملات وگري مهاي مناسب ثبت، حسابداري و گزارشه راجع به روشدارد. با تدوين آنها انتظارات جامع

  پياده سازي عمليات تجاري انعكاس مي يابد. 

ستاندارد تدوين ا ندهايبه منظور اينكه چنين استانداردهايي انتظارات جامعه را به درستي منعكس كند، فراي 

ا امكان پذير ره مندان علاق ا به وسيله ذينفعان وبايد به گونه اي انجام شود كه بيان آزادانه و وسيع ديدگاه ه

ارايان ست (ننمايد. بهبود درحسابداري و گزارشگري مالي، شرط لازم براي بهبود درحاكميت شركتي ا

يرهاي ز متغكولي). تحقيقات پيرامون حاكميت شركتي، به نقش اطلاعات حسابداري به عنوان منبعي ا

 ر مديرانبظارت نجود قراردادهاي پاداش مديران مطابق با عملكرد، اطلاعاتي موثق اشاره دارد كه از و

ذاران گمايه توسط هيأت مديره، سرمايه گذاران خارجي و قانون گذاران و همچنين از اعمال حقوق سر

هاي خود در عاليتفكنند كه به وسيله قوانين اوراق بهادار اعطا شده است. شركت بايد نسبت به حمايت مي

ضمين را ت ذينفع پاسخگو باشد. استانداردهاي حسابداري، افشاي جامع پاسخگويي شركت قبال اشخاص

ازبيني در ب كند كه به عنوان موضوع بنيادي و شرط لازم براي حاكميت شركتي مناسب است. درواقعمي

 رال تغييت درحاستانداردهاي حسابداري به منظور بهبود حسابداري و گزارشگري مالي، انعكاس انتظارا

ركت ترل شجامعه درخصوص رفتارهاي شركت و ايجاد ابزاري به منظور نظارت سياسي و اجتماعي و كن

  ). ١٢٥، ١٣٨٧ضرورت دارد (جلالي، 
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  ٧١ /تعريف حاكميت شركتي، ابعاد و زوايا و نسبت آن با مديريت ريسك 

 
  كنترل حسابداري ساختگي توسط حاكميت شركتي

 برحمايت وافته حسابداري داراي ماهيتي اجتماعي است كه با تفكيك مالكيت از مديريت، رشد و توسعه ي

م افشا بر مفهو شورهاكسرمايه گذاران بالفعل و بالقوه تأكيد دارد. براي كنترل حسابداري ساختگي اكثر  از

آيد. مي و شفافيت تأكيد كرده اند. مبحث افشاي اطلاعات مهم ترين بخش حاكميت شركتي به شمار

هاي هزمينباشد و دقيق تر گزارش شود  ترلي شركت و جريان نقدينگي آن روشنهرچه عمليات داخ

مينه در ز شود. مهم ترين مبحثاختلاس و سوء مديريت براي مديران و سهامداران عمده محدودتر مي

 في گزارشقت كاافشاي اطلاعات آن است كه همه عوامل مؤثر بر بهاي سهام بايد در زمان مناسب و با د

  شوند. اين اطلاعات در مرحله نخست عبارت است از:

  ــ ضرورت درآمدها

 ريد و فروش دارايي هاــ خ

 ــ تغييرات هيأت مديره

 ــ درصد مالكيت مديران اجرايي

 ــ تغيير در مالكيت شركت

 ــ ساير اطلاعاتي كه در مرحله بعدي قابل افشا هستند عبارتند از:

 ــ مبلغ پاداش هيأت مديره

 ــ راهبرد شركت

 ــ تراكنش هاي زير خطر ترازنامه

تم هاي حاكميت شركتي، نظارت بر فعاليت مديران به وسيله انواع عوامل يكي از اجزاي مهم در همه سيس

تواند توسط هيأت مديره، سهامداران، دارندگان اوراق باشد. به عبارت ديگر اين نظارت ميسيستم مي

قرضه، بانك و كارگران انجام شود. امر نظارت به وسيله افشاي اطلاعات صحيح و با استفاده از قراردادها يا 

طلاعات عمومي سهامداران تسهيل گردد. اما يكي از عوامل ضروري سيستم حاكميت شركتي، شفاف ا

سازي مي باشد. شفاف سازي مربوط به افشاي حقايق به كليه سهامداران مي باشد. افشا، انتقادي به عملكرد 

وسيله شركت از قبيل  باشد. افشاي اطلاعات، شكل هاي متفاوتي از توليد اطلاعات بهمي ١فرضيه بازاركارا 

گزارش سالانه شامل صورت جلسه مديران، بررسي مالي و عملياتي شركت، صورت سود و زيان، ترازنامه، 

صورت جريان وجوه نقد و سايراقلام مي باشد. با اجراي دقيق حاكميت شركتي، مخصوصاً با تأكيد بر افشا 

اختگي جلوگيري به عمل آورد (گودرزي، توان تا حد زيادي ازبروز پديده حسابداري سو شفافيت مي

٢٣٦، ١٣٨٧ .(  
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               ١٣٩٨  بهار ،يازدهم ، شمارهدومسال                                                   رويكردهاي پژوهشي نو در علوم مديريتفصلنامه /  ٧٢

 
  حاكميت شركتي و مديريت ريسك

ساختار روابط و «از حاكميت شركتي عبارت است از:  ١تعريف سازمان همكاري اقتصادي و توسعه 

ها در ميان گروه اصلي شامل سهامداران، اعضاي هيأت مديره و مديرعامل براي ترويج بهتر مسئوليت

هاي مختلف ذينفع تأمين گردد و د رقابتي لازم جهت دستيابي به اهداف شركت است تا منافع گروهعملكر

  »شود.به موجب آن شركت به استفاده كارا و اثربخش از منابع تشويق مي

ايي يسك همديريت ريسك، روش منطقي شناسايي، تجزيه و تحليل، ارزيابي، انعكاس و كنترل كليه ر

گر، رت ديها، منابع و يا فرصت هاي افزايش سود را تهديد كند. به عبارايياست كه ممكن است دا

شان ناكنش ومجموعه تدابيرو فرايندهايي است كه ازطريق آن شركت در مقابل انواع ريسك ها ازخود 

  داده و باعث موفقيت و پايداري شركت مي گردد. 

باشد.  بل فهمتواند به سادگي قاكه ميبين حاكميت شركتي و مديريت ريسك ارتباط نزديكي وجود دارد 

ود ا بهبرتوان فرايند مديريت ريسك با تدوين استانداردهاي مناسب و قوي براي حاكميت شركت مي

قوي  ردهايتوان به تدوين استاندابخشيد و با يكپارچه كردن مديريت ريسك و سيستم هاي داخلي مي

  حاكميت شركتي اطمينان بخشيد. 

هاي ممديريت ريسك و سيست"تحت عنوان  ه سه حاكميت شركتي كشور استرالياهدف از رويه شمار

هت جظام مند تاري نهيأت مديره و مديران شركت ها ملزم به ايجاد و استفاده از ساخ«اين است كه  "داخلي

ها ز فرصتداري ابيشينه كردن بهره برابلاغ برنامه هاي مديريت ريسك پيرامون كمينه كردن زيان ها و 

  بنابراين، رويه مذكور با تمركز بر موارد زير تدوين شده است:» ستند. ه

  ــ شناسايي، ارزيابي، نظارت و مديريت بر ريسك. 

 ــ آگاهي دادن به سرمايه گذاران پيرامون تغييرات با اهميت در ريسك شركت. 

لقي دي تري عاوجود ريسك در شركت امر عادي و طبيعي است. لذا انعكاس و گزارشگري ريسك نيز ام

ا ب - نعم از سهامداران و اعتباردهندگاا -شده و در مجموع به نفع شركت است. چون سرمايه گذاران 

ا بهره يسود  آگاهي از ريسك شركت، اعتماد بيشتري به شركت خواهند كرد و لذا سطح انتظار آنان از

  ). ٨٩، ١٣٨٦ي، كاهش خواهد يافت و درنتيجه هزينه سرمايه شركت كمتر خواهد شد (كاظم

  

  عدم تقارن اطلاعاتي و حاكميت شركتي
كند كه سبب كاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار هاي مالي، اطلاعاتي رافراهم ميهاي صورتداده

دهد سرمايه گذاران بايد اين نوع اطلاعات را در تصميمات سرمايه گذاري به طور گردد و نشان ميمي

). واكنش بازار به اعلان سود مي تواند اولين معيار وجود اطلاعات ٦٥، ١٣٨٥كامل به كارگيرند (رسائيان، 

محرمانه باشد. وجود اطلاعات محرمانه، بيانگر نامتقارن بودن اطلاعات در محيط بازار است. كاناگارتنام و 

                                                
1. OECD 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ra
im

s.
ir

 o
n 

20
25

-1
2-

17
 ]

 

                            18 / 26

http://jnraims.ir/article-1-141-fa.html


  ٧٣ /تعريف حاكميت شركتي، ابعاد و زوايا و نسبت آن با مديريت ريسك 

 
قد يابد. نهش عدم تقارن اطلاعاتي افزايش مي) نشان دادند نقد شوندگي بازار با كا٢٠٠٧( ١همكاران 

شوندگي، به اين معني است كه بتوان دارايي را بدون تحمل ضرر و زيان وهزينه، به پول نقد تبديل كرد. 

اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش نسبي سهام و عمق بازار ازجمله معيارهاي نقد شوندگي هستند كه 

. ٢)١٢٣، ٢٠٠٣رفته اند (دنيس، درتحقيقات اخير به عنوان نماينده عدم تقارن اطلاعاتي مورد بررسي قرار گ

تفاوت بالاترين قيمت پيشنهادي خريد و پايين ترين قيمت پيشنهادي فروش را، اختلاف قيمت پيشنهادي 

دهد كه بالاترين قيمت پيشنهادي خريد و پايين ترين قيمت نامند. معامله زماني رخ ميخريد و فروش مي

هاي خريد وفروش در قيمت هاي بالاترو پايين تر ته سفارشپيشنهادي فروش، برابر باشند. وجودجريان پيوس

از قيمت تعادلي راعمق بازارگويند كه درآن، منحني عرضه و تقاضا حول ارزش بازار دارايي، كاملاً كشش 

  پذير و پيوسته است. 

از منظر بين المللي حاكميت شركتي به صورت مجموعه سازوكارهايي است كه منفعت شخصي مديران 

، ٢٠٠٣در تصميم گيري براي حداكثر كردن ارزش شركت براي مالكان را نتيجه مي دهد (دنيس، شركت 

. طبق نظام نامه حسابرسي داخلي مصوب هيأت مديره شركت بورس اوراق بهادار تهران، خرداد ٣)١٢٣

به كند با توجه ، ازلحاظ جايگاه سازماني حسابرسي داخلي زيرنظر هيأت مديره انجام وظيفه مي١٣٨٧

سرعت تحولات جهاني، به نظرمي رسد روز به روزنقش حسابرسي داخلي به عنوان يكي ازكليدي ترين 

اجزاي ساز و كارهاي حاكميت شركتي، افزوده خواهد شد. ازديدگاه نظريه نمايندگي، حضور مديران 

دي مستقل، به ها وعملكرد نظارتي آنان به عنوان افراغيرموظف (غيراجرايي) مستقل درهيأت مديره شركت

كند. بخشي ازمالكيت كاهش تضاد منافع موجود ميان سهامداران و مديران شركت كمك شاياني مي

هاي ها در اختيار سهامداران جزء قراردارد. اين گروه عمدتاً به اطلاعات در دسترس عموم (صورتشركت

ه مي باشد كه اطلاعات داخلي با كنند. بخش ديگرازمالكيت دراختيارسهامداران عمدمالي منتشره) اكتفا مي

ارزش درباره چشم اندازهاي آتي و راهبردهاي تجاري، از طريق ارتباط مستقيم با شركت در اختيار ايشان 

). براساس پيش نويس آيين نامه اصول راهبري شركت، سهامدار ١٩٦، ١٣٨٨گيرد (مرادزاده، قرار مي

  اقل يك عضو هيأت مديره را منصوب كند. عمده، سهامداري است كه به طور مستقل بتواند حد

  

  هاي حاكميت شركتيمؤلفه
ارائه نمـوده اسـت. درون ) ١-٢شكل (شركتي به شرح  حاكميتچارچوبي را براي مطالعه ، بانك جهاني

ايـن چـارچوب نيروهاي داخلي و بيروني وجود دارد كه مواجهه آن با يكديگر بـر رفتـار و فعاليـت 

نيروهاي داخلي روابط بين بازيگران اصلي شركت را تعريـف د. گـذارتـاثير مـيشـركتهاي موجـود 

                                                
1. Kanagaretnamet al 
2. Denis 
3. Denis 
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با توجه به آنچه گفته شد، در ادامه به بخشد. كنـد و نيروهـاي بيرونـي رفتـار عوامـل داخلـي را نظـم ميمـي

  شود. هاي برخي از بازيگران كليدي عرصه حاكميت سازماني پرداخته ميها و خصيصهتبيين ويژگي

  

  
  ).١٩٩٩نماي شماتيك از ساز و كارهاي شركتي (منبع: بانك تجارت جهاني، 

  

  سهامداران
م هيأت توانند با اعمال حق راي خود در انتخاب سيستمهاي حاكميتي شركت، كنترل تيسهامداران، مي

 مديره را در دست گرفته و به تدوين سياستهاي جديدي در حاكميت شركت بپردازند. 
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  مديرهأت هي 

ها غالبا گروهي از افرادي مديرهگونه عنوان كرد كه هيأت، اينمديره) در تعريف هيأت٢٠٠٥، (١هلمز

هاي كلان و حاكميت بر يك سازمان خاص را در اختيار گذاريهستند كه حق نظارت، كنترل، سياست

  ي در حاكميت شركتي دارند. شوند و نقش مهممديره توسط مالكان سهام انتخاب ميدارند. اعضاي هيأت

 تواناي گوناگون، ميفههاي حرهاي آيينو توصيه مديرههيأتبا استفاده از متون علمي موجود در زمينه 

 ارائه كرد: "مطلوب مديرههيأت "نسخه زير را براي 

  شود؛ برگزار منظم صورت به مديره بايدهيأت جلساتــ 

  باشد؛ برقرار لوبيمط قواي توازن مديره، بايدهيأت درــ 

ري در آن مسلط گيو فرآيند تصميم مديرههيأت جلسات خاص، بر شخص كه شود داده اجازه نبايدــ 

  شود؛

  باشد؛ اشتهد قرار بالايي سطح در مديره، بايدهيأت اعضاي بين در متقابل اطمينانــ 

داري ستكاري، راستي و امانتدرجه والايي از در و اخلاقي عالي صفات داراي مديره بايدهيأت اعضايــ 

  باشند؛

  گيرد؛ عهده بر را مالي هايصورت مسئوليت مديره بايدهيأتــ 

  باشند؛ مستقلي اهديدگ داراي) معمولا( مديره، بايدهيأت) اجرايي غير( موظف غير اعضايــ 

  نند؛ك مقاومت سازنده تحولات و تغيير مقابل در مديره، نبايدهيأت اعضايــ 

  باشد؛ شركت كار و كسب از عميقي درك داراي ديره بايدمهيأتــ 

  اسد؛بشن را شركت تجاري هايفعاليت به مربوط ذاتي هايريسك مديره بايدهيأتــ 

 ذيرفتن ريسك، يعني محرومرا داشته باشد: نپ شده حساب هايريسك تحمل آمادگي مديره بايدهيأتــ 

  شدن از بازده؛

هاي بايد در دوره مديرههيأت است، اعضاي افزايش حال در آموزش، پيوسته موضوع اهميت كه آنجا ازــ 

  ). ١٣٩٢(مشايخ و همكاران،  آموزشي لازم شركت كنند

  

  مديرعامل و تيم اجرايي سازمان
، مدير ازاريابيرشد باين گونه بازيگران سازماني، درقالب تيمي اجرايي مشتمل بر مدير ارشد مالي، مدير ا

آوري و. شد فندير ارممدير ارشد اطلاعاتي، مدير ارشد عملياتي، مدير ارشد منابع انساني، ارشد يادگيري، 

ه كم آن است عبارتي مديرعامل سازمان به فعاليت مشغولند. نكته مهتحت نظارت مدير ارشد اجرايي يا به

تقا رايط) اراير شمديره بهتر شود، عملكرد كلي سازمان (با فرض ثبات سهرچه رابط اين تيم با تيم هيأت

  خواهد يافت. 

                                                
1. Helms 
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  مشتريان داخلي و خارجي سازمان

گونه ذينفعان همچون خريداران محصولات و خدمات شركت ترديد انتظارات و درصد رضايتمندي اينبي

يت قابل ز اهم(مشتريان خارجي سازمان) و از طرفي، كليه كارمندان شركت (مشتريان درون سازمان)، ا

  است. اي برخوردار ملاحظه

  

  هاي خودانتظامگذاران و حرفهقانون
مريكا، در آ "رس اوراق بهادار نيويوركبو"هاي حاكميتي جهان همچون نهادهاي قانوني معتبر در نظام

 ياستانداردها كسلي،، استراليا و قوانين الزامي آنان همچون قوانين ساربنز آ"بورس اوراق بهادار لندن"

و  بندي مالي و بانكهارتبه ن بخش جاي داد. همچنين حسابداران، موسساتتوان در ايهيگز و. . . را مي

، ١٣٩٠مديره كارآمد، (هيأت باشندگذاري از ديگر بازيگران خارجي مؤثر بر سازمان ميمؤسسات سرمايه

  ). ٢١ص

  

  تمركز مالكيت و سهامداران نهادي
ان كردند. عنو مالكيت را تمركز تشرك يك در بزرگ سهامداران وجود )، معيار٢٠٠٠تامسون و پدرسن (

پيش قابل پايين طلبانهفرصت سودهاي مديريت براي سهامداران بزرگ نمايندگي، وجود تئوري براساس

 كنترلشان هم عمومي تجاري شركتهاي در مديران كه است موضوع اين اين براي است. توجيه بوده بيني

 شوند. اگر تمركزمي كنترل بزرگ سهامداران توسط دائماً  دهند يا مي دست از بزرگ سهامداران براي را

را  مديريت تموقعي بايد بالاتر مالكيت دهد. تمركز را افزايش مديريت روي بر نظارت بالاتر مالكيت

ات نشان دهند. برخي تحقيق افزايش را معتبر سودهاي و داده كاهش حسابداري سودهاي تغيير براي

 طلبانه مرتبطصتفر سودهاي مديريت از مختلفي با سطوح الكيتم تمركز از مختلفي طبقات دهد كهمي

  ). ١٣٩٢مرام و همكاران، هستند (پاك

  

  مديرهتعداد اعضاي هيأت
يي نند كارا، ميتواهـا و تجربيـات گونـاگونمـديره بـزرگ شامل مديراني بـا مهـارتأتشركتهاي با هيـ

چكتري كو يرههاي مـدتأهايي كه از هيكه شركت انتقال اطلاعات را بهبود بخشند. اين بدان معناست

ورتهاي صا در ربرخوردارنـد، در مقايسـه بـا شـركتهـاي فوق، بخـش بـه نسـبت كـوچكي از اطلاعـات 

ته نقش داش ـديرهت مأاندازه هيـ بررسد حاكميـت شركتي كننـد. از ايـن رو، بـه نظـر ميمالي افشا مـي

  باشد. 
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   مديره يأته موظف غير اعضاي

 و هاشركت مديرهدر هيأت مستقل (غيراجرايي) غيرموظف مديران نمايندگي، حضور نظريه اساس بر

 مديران و انسهامدار ميان موجود منافع كاهش تضاد مستقل، به افرادي عنوان به آنها نظارتي عملكرد

 خارج مديران كه است بنيانگذاري شده فرض اين بر مديرههيأت كند. استقلالمي كمك بسيار شركت

 زيرا: هستند داخلي مديران از ترحساس هوشيارتر و بسيار سازمان

  باشد. مي رتمركزي نظا و اصلي جزء كه كنندمي مالي تمركز عملكرد روي بر سازمان خارج مديرانــ 

  د. كننل ميمنفص ضعيف بخاطرعملكرد را عامل داخلي مدير مديران از بيشتر سازمان خارج مديرانــ 

 از مستقل رانعنوان مدي به شخصي هايمعروفيت و حفظ شهرت براي ايسازمان، انگيزه خارج مديرانــ 

  ). ١٣٩٢، مرام و همكاراننظارتي هوشيارانه دارند (پاك مديريت طريق

  

  كميته حسابرسي 
نـد نقشـي توابا تركيب كلي يا غالب اعضـاي مسـتقل مـيباشد كه مديره ميهاي هيأتيكي از كميته

مـديره أتاي كه هياساسـي در ارتقاي سيستم كنترل داخلي شركتها داشته باشد. همچنين با توجه به وظيفه

هـاي گزارشگري تمسيسـ توانـد بـه اسـتقراردر سرپرستي فرايند افشا و ارائه اطلاعات دارد، اين كميته مـي

ح فزايش سطاكنندگان و توجه به نيازهاي استفادهكارآمد به منظور ارائه اطلاعات شفاف و قابل اتكا با 

د ه بتواننوند كگونـهاي طراحي شكمي و كيفي اطلاعات منتشر شده كمك كند. چنين سيستمهايي بايـد بـه

هادار و اوراق ب ورس وببراي سهامداران بالقوه امكان ارزيابي عملكرد و براي مقامـات نـاظر شـامل سازمان 

  ). ١٣٩٢د (حسيني، دار تهران امكان نظارت را فراهم كننشركت بورس اوراق بها

  

  مـديرهيس هيـأتئتفكيـك مـديرعامل از ر
خاب مديره هم انتتأشركت به عنوان رئيس هييك  دهـد كـه مـدير عامـلاين وضعيت هنگامي رخ مـي

 و مديرهأتهي وظايف رئيس بورس در شده پذيرفته شركتهاي از درصد ٩٠حدود  انگليس كشور د. درشو

 رئيس ايفوظ گويدكه مي است جامع قانون نام به و يك قانون است تفكيك شده ازيكديگر عامل مدير

 انجام مطالعات سبر اسا شود چرا كه گذاشته واحد شخص يك عهده بر عامل، نبايد مدير و مديرههيأت

  ). ٢٠١٤همكاران، باشد (ليم و مديريت مي عملكرد بر مديره نظارتهيأت عمده وظيفه يك شده

  

  مديره هيأت پاداش
 باشد، مجمع شده بيني پيش اساسنامه در كه صورتي در ١٣٤٧ مصوب تجارت قانون ١٣٤ ماده مبناي بر

 عنوان را به شركت سالانه خالص سود از معيني همين قانون، نسبت ٢٤١ ماده با مطابق ميتواند عمومي

 شده براي گرفته نظر در پاداش ميزان كه شرط ناي با تخصيص دهد؛ مديره هيأت اعضاي به پاداش
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 سهام پرداخت صاحبان به سال همان در كه سودي درصد ٥ از عام هاي سهامي شركت در نبايد مديران

 سهام پرداخت صاحبان به سال همان در كه سودي درصد ١٠از  خاص سهامي شركتهاي در و ميشود

 اين ماده در آنچه جز به ندارند حق مديره تهيأ غير موظف كند. همچنين، اعضاي ميشود، تجاوز

 حق يا يا پاداش حقوق بابت مستمر غير يا مستمر طور به مديريت خود سمت قبال است، در شده پيشبيني

  كنند. دريافت شركت از وجهي الزحمه

 ميان حقوق بطهرا برقراري براي الملليبين بزرگ هايبيشتر شركت ٩٠ دهه اوايل تا ٨٠ دهه اواخر در

 بهاي پايه به تشرك سهام خريد حق از تا دادندمي مديران اجازه آنان، به عملكرد با خود ارشد مديران

سود  در توانستندمي ميشد، مديران شركت رشد منجر به آنان عملكرد صورتيكه در و كنند استفاده

زيرا  بود؛ اروردبرخ فراواني محبوبيت از روش اين، دهه يك تا شوند. شريك سهامداران همانند حاصله

 و يرانمد نصيب را هنگفتي سودهاي بود و شكوفا بسيار پياپي سال چند تا بهادار اوراق بازار

 نتيجه اين به بزرگ شركتهاي، ٢٠٠٠سال  در سهام بازارهاي سقوط واقعه از پس گذاران كرد، اماسرمايه

  نيست.  مطلوب همواره اين سيستم كه رسيدند
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  ٧٩ /تعريف حاكميت شركتي، ابعاد و زوايا و نسبت آن با مديريت ريسك 

 
  منابع و مآخذ فهرست

رسي رابطه بين برخي ). بر١٣٩١برادران حسن زاده، رسول؛ بادآور نهندي، يونس و حسين بابايي، قادر (ــ ١

جله ادي. مهاي حاكميت شركتي با ارزش ايجاد شده براي صاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصمكانيز

  . ١٦-١)، ٢( ١٩هاي حسابداري و حسابرسي، بررسي

سابرسي، ح، حسابرسي و كميته "حاكميت شركتي ")، ١٣٨٧، يحيي و معيري، مرتضي (حساس يگانهــ ٢

 . ٦٦-٥٧، صص ١٣٨٧، آبان ٢٠٠نشريه حسابدار، شماره 

ي. حسابدار، ). نقش شفافيت در اثربخشي حاكميت شركت١٣٨٥حساس يگانه، يحي و نادي قمي، ولي (ــ ٣

٣٧-٣٢، ١٧٩ . 

هاي ر مدلهاي هيأت مديره ب). تأثير ويژگي١٣٩١فرهنگ ( پور بندري،خواجوي، شكراله؛ فرجــ ٤

، ١ماره شهاي كاربردي در گزارشگري مالي، سال اول، بيني ورشكستگي آلتمن و اهلسن. پژوهشپيش

  . ١٣٢-١٠٧، ص ١٣٩١پاييز و زمستان 

رد مالي عملك ). بررسي رابطه بين نظام راهبري شركتي و١٣٨٩االله، رجبي و عزيزاالله گنجي (روحــ ٥

 .٢٣-٣٤، صص ٢، سال دوم، شمارة هاي حسابداري ماليپژوهشها، شركت

دي و ارزش هاي حاكميت شركتي با ارزش افزوده اقتصا). رابطه ويژگي١٣٩٢زرين جوي، طاهره (ــ ٦

دانشگاه  هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پايان نامه كارشناسي ارشد،شركت در شركت

  مي بروجرد. آزاد اسلا

س تجربي در بور ). سازه هاي موثر در تعيين پاداش هيات مديره (يك بررسي١٣٨٧كبيرزاده، مسعود (ــ ٧

 . ١٤٥تا  ١٢٧فحه ، از ص٦)، دوره ٢(مديريت  ١، شماره علوم انساني -اوراق بهادار تهران). نشريه پيك نور

ها و ادها، شاخصهاي مهم در تعيين قرارده). بررسي تجربي ساز١٣٨٣نمازي، محمد و محمد سيراني (ــ ٨

ص ص، ٣٦بداري و حسابرسي، ش هاي حساها در ايران. بررسيپارامترهاي پاداش مديران عامل شركت

٩٤-٦٥ . 
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